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روایت ذوالنور
 از دیدار با کروبی در حصر

حجت الاسلام  � ایلنا: 
مــاه  چنــد  ذوالنــور 
پــس از انتشــار خبری 
بــا  او  دیــدار  دربــاره 
حجت الاســلام کروبی 
از انجــام مذاکراتی به 
مــدت ۱۴ ســاعت در 

هفت ســال اخیر خبر داد. او گفت: به هرحال این 
صحبت ها بی نتیجه نبوده و نتایجی از آن حاصل 
شده است. ذوالنور در واکنش به این سؤال که آیا 
با میرحسین موسوی دیدار نکرده است، گفت: بنده 
تاکنون اقدامــی انجام نداده ام. عضو کمیســیون 
امنیت ملی در پاســخ به این ســؤال کــه دیدار با 
کروبی چگونه انجام شده و چه کسی پیشگام شد، 
گفت: جلسه این دیدار از زمانی آغاز شد که آقای 
کروبی از ســال ۸۸ در جریان فتنــه در یک خانه 
گیر افتاده بود و مردم منزل محل اقامت ایشان را 
محاصره کرده بودند و در خیابان های اطراف علیه 
ایشان شــعار می دادند. او افزود: در آن زمان بنده 
داخل آن ســاختمان رفتم که اتفاقا غالب اعضای 
شــورای تأمین اســتان نیز حضور داشــتند، لذا با 
دوستان مشورت کردم که اگر بنده با آقای کروبی 
بحث طلبگی داشته باشم اشکالی دارد؟ که نظر 
آنها این بود که پیشــنهاد بسیار خوبی مطرح شده 
است. بنابراین آن روز حدود چهار ساعت با ایشان 
صحبت کردم؛ یعنی از ســاعت ۱۲ شــب تا چهار 
صبح فردا، دو نفری بحث طلبگی کردیم که آقای 
کروبــی لابه لای صحبت هایش مطالبی بیان کرده 
و اشــاره می کرد که ادامه بحث در جلســه دیگر 
مطرح شود و برداشتم این بود که ایشان به ادامه 
ایــن مذاکره تمایل دارد. نماینده اصولگرای قم در 
مجلس شورای اســلامی خاطرنشان کرد: حدود 
۲۰ روز پــس از آن اتفــاق، بنده با ایشــان تماس 
گرفتم، گفتم اگر جناب عالی آمادگی دارید بحثمان 
ادامه پیدا کند. حاضرم هر جا شــما تمایل داشته 
باشید حاضر شوم که آقای کروبی آدرس منزلشان 
را دادند و در نتیجه جلســه بعدی در منزل ایشان 
برگزار شــد. ذوالنور در پایــان در واکنش به اینکه 
هماهنگی های دیــدار اخیر او بــا کروبی چگونه 
انجام شــده و آیا او به عنوان یک نماینده مجلس 
به این دیدار رفته اســت، خاطرنشان کرد: تمایلی 

به بیان توضیح بیشتر و ارائه جزئیات ندارم. 

خبر

سالگرد درگذشت مصدق در زندان خانگي
روزي که آن خبر خوش رسید

روزی مصدق جوان که تازه پا به میدان سیاســت  �
گذاشــته بود، مورد حمله و تعریــض قرار گرفت و به 
تختخواب پناه برد. مادرش با تحکم به او گفت: «بلند 
شو... مگر تو نمی دانی که هرکس تحصیل حقوق کرد 
و در سیاست وارد شــد باید خود را برای هرگونه افترا 
و ناســزا حاضر کند... باید بدانی که وزن اشــخاص در 
جامعه به قدر شدایدی اســت که در راه مردم تحمل 
می کنند». مصدق بلند شــد و ســال ها بعد در دادگاه 
فرمایشــی بعد از کودتا گفت: «حیــات، عرض، مال و 
موجودی مــن و امثال من در برابر حیات و اســتقلال 
و عظمت و ســرافرازی میلیون ها ایرانی و نســل های 
متوالی این ملت کوچک ترین ارزشــی ندارد و از آنچه 
برایم پیش آورده اند هیچ تأســف نــدارم و یقین دارم 
وظیفه تاریخی خود را تا ســرحد امکان انجام داده ام. 
مــن به حس و عیان می بینم که ایــن نهال برومند در 
خلال تمام مشقت هایی که امروز گریبان همه را گرفته، 
به ثمر رسیده اســت و خواهد رسید. عمر من و شما و 
هرکس چند صباحی دیر یا زود به پایان می رسد. ولی 
آنچه می ماند حیات و ســرافرازی یک ملت مظلوم و 
ستمدیده اســت... چون از مقدمات کار و طرز تعقیب 
و جریان دادرســی معلوم اســت که در گوشه زندان 
خواهــم مرد و این صــدا و حرارت را که همیشــه در 
کار خیر بــه کار برده ام، خامــوش خواهند کرد و دیگر 
جــز این لحظه نمی توانم بــا هم وطنان عزیز صحبت 
کنــم، از مردم رشــید و عزیــز ایران، مــرد و زن تودیع 
می کنم و تأکید می نمایم که در راه پرافتخاری که قدم 
برداشــته اند از هیچ حادثه ای نهراســند و یقین بدانند 
که خدا یار و مددکار آن هــا خواهد بود». (مصدق در 
محکمــه نظامی/ ص ۷۷۹). بیــش از نیم قرن پیش 
در چنیــن روزی محمد مصــدق، در حالی که تنها و در 
حصر بود، درگذشت. سال های بعد از کودتا به سختی 
و تلخی گذشــتند. بارها در نامه های خود نوشت: «از 
روی حقیقــت، دیگر نمی خواهم زنده باشــم». آقای 
نخست وزیر این جمله را سال ها قبل از مرگ گفته بود 
اما این خواســته بالاخره در ۱۴ اســفند ۱۳۴۵ محقق 
شد. او پس از فوت همســرش در سال ۴۲ تنهاتر هم 
شده بود. مصدق بعد از کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سه 
ســال را در زندان گذراند و بعــد از آن به عمارت خود 
در احمد آباد تبعید شــد و مابقی عمر خود را در حصر 
ســپری کرد. رهبر جبهه ملی تجربــه حصر و حبس 
را داشــت؛ او در زمان پهلــوی اول نیز مدتی حبس و 
به احمدآباد تبعید شــده بود. رضاشاه که برکنار شد، 
مصدق دوباره به میدان برگشــت. اما حصر بعدی را 
پایانی نبود...؛ هفته آخر مصدق به پزشــک خود گفته 
بود: «ان شاءاالله خبر خوبی برای من بیاوری؛ ان شاءاالله 
بیایی و بگویی که سرطان است... من از این زندگی تنها 
و خلوت که برایم ایجاد شــده، خسته  شدم» (نقل به 
مضمون). رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت وصیت 
کرده بود در ابن بابویه کنار شــهدای ۳۰ تیر دفن شود؛ 
کنار شــهدایی که جان خود را در راهی از دست دادند 
که قرار بود او آن را ادامه دهد. شاه نگذاشت و کاری از 
دست یاران مصدق ساخته نبود. مجبور شدند مصدق 
را در احمدآباد به خاک بســپارند اما هرگز وصیت او را 
فراموش نکردند. یداالله ســحابی این وصیت نامه را تا 
آخرین روز های زندگی خود فراموش نکرد و پیوســته 
به اطرافیان خود آن را یادآوری کرد. بعد از انقلاب هم 
خیلی سعی کرد مقدمات جابه جایی قبر را فراهم کند 
که موفق نشد. ســحابی به یکی دیگر از یاران مصدق، 
حســین شاه حسینی، عضو شــورای نهضت مقاومت 
ملی، گفته بود: «شاه حسینی! محتمل است من زودتر 
از تو بمیرم، اگر تو زنده بودی کوشش کن به هر شکلی 
کــه می توانی دکتر مصدق را به ابن بابویه منتقل کنی. 
چون دکتر مصدق وصیت کرده بوده اســت و من او را 
دفن کردم. اگر روزی این امکان فراهم شد و من نبودم 
این جنازه را ببرید در ابن بابویه در کنار شــهدای سی اُم 
تیر دفن کنید». شاه حســینی دی ماه امسال درگذشت 
و حتمــا این وظیفه را به شــخص دیگری محول کرد. 
مصدق را ســحابی در احمدآباد غســل داد و آیت االله 
زنجانی نیز بر او نماز خواند. تشریفات تشییع جنازه در 
جمع کوچک یاران نزدیک مصدق انجام شــد. اما در 
گوشــه و کنار کشــور افرادی عزادار بودند. محمدرضا 
شــفیعی کدکنی دربــاره آن روز می گویــد: «کیهان در 
گوشــه صفحه اول، خبر مرگ مصــدق را چاپ کرده 
بود. مدتی به روزنامه خیره شــدم و خطاب به مصدق 
عباراتی گفتم که خب، پیرمــرد بالاخره... یک باره زدم 
زیــر گریه؛ از آن گریه هــای عجیب و غریب که کمتر در 
عمرم بر من مسلط شده است. رضا سیدحسینی دست 
مرا گرفته بود و می کشــید که بی صدا، الان می آیند و 
ما را می گیرند و مــن همان طور نعره می زدم. بالاخره 
از او جدا شــدم و خودم را رساندم به خانه مان. منزلی 
بود در خیابان شیخ هادی... با یکی از هم کلاسی های 
هم شهری ام اجاره کرده بودم. گریه کنان رفتم به خانه 
و در آنجا شــعر «مرثیــه درخت» را ســرودم». امثال 
کدکنی کم نبودند. اسفند ۵۷ جمع بزرگی از مردم (به 
گفته روزنامه اطلاعات حدود یک میلیون نفر) گرد مزار 
رهبر نهضت ملی شدن نفت به یک دیگر رسیدند؛ شاید 
همان تک افرادی که ســال ۴۵ در گوشــه و کنار کشور 
نتوانسته بودند مرثیه ای برای رهبر ملي و رؤیاهای خود 
داشته  باشند. سخنران آیت االله طالقانی بود.  روزنامه 
اطلاعــات آن روز را این گونه توصیف کرد: «امروز ایران 
پس از دوازده ســال خون دل خوردن و خاموشــی به 
خاطر عجز از برپایی مراســم تجلیل از شادروان دکتر 
محمد مصدق، رهبر ملی خود، باشکوهی خیره کننده 
یــاد آن بزرگ مرد تاریخ مبارزات ضداســتعماری ملل 

شرق را گرامی داشت».
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نزدیک به ۶۰ ســال اســت که سایه ســنگین نفت و 
کودتاي نفتي، بر چهره یکي از بزرگ ترین سیاست مداران 
تاریخ مشــروطه ایــران ســنگیني مي کند. نــام محمد 
مصدق، در شــرایطي با کودتاي ۲۸ مرداد پیوند خورده 
که دوره دوساله نخست وزیري او، سهم اندکي از نیم قرن 
فعالیت سیاسي اش را تشکیل مي دهد. تأثیرات و تبعات 
ملي شدن صنعت نفت و سپس کودتاي مرداد ۳۲ چنان 
بر تاریخ معاصر ما ســنگیني مي کند کــه ما این وقایع را 
بحق بزرگ ترین و مهم ترین نقاط کارنامه سیاسي مصدق 
تصور مي کنیم؛ بااین حال، آنچه مصدق را به رهبر جنبش 
ملي ایرانیان در دهه ۲۰ خورشیدي بدل کرد، هیچ یک از 
این وقایع نبود. این نوشــته، مروري کوتاه دارد به برخي 
فعالیت هاي مصدق که ارتباطي به ملي شــدن صنعت 
نفت نداشــتند؛ بااین حال، ردپاي بسیاري از چالش هاي 
دوران نخست وزیري اش را مي توان در همین فعالیت ها 

مشاهده کرد.
نخستین مواجهه با کودتا

در جریــان کودتــاي ســوم اســفند ۱۲۹۹، مصدق 
والي گري (اســتانداري) فارس را برعهده داشت. زماني 
که خبر کودتاي مشترک سیدضیاء طباطبایي و رضاخان 
میرپنج (که در آن زمان از افســران ارشد دیویزیون قزاق 
بود) در کشــور منتشــر شــد، مصدق از پذیــرش دولت 
کودتایي ســر باز زد و آشکارا به مخالفت با آن پرداخت، 
جلســات ســخنراني تشــکیل داد و مقالاتي نوشت که 
دولت کودتایي را به خشم آورد. به دنبال این اعتراضات، 
ناچار براي مصون ماندن از گزند کودتاچیان، از والي گري 
اســتعفا داد و مدتي را در آوارگي به ســر برد تا بالاخره 
کابینه کودتایي سیدضیاء ســقوط کرد و با روي کارآمدن 

قوام، مصدق براي وزارت دارایي انتخاب شد.
نخستین تقابل با انگلیسي ها

پس از سقوط دولت قوام، مشیرالدوله اصلاح طلب 
تشــکیل کابینه داد و مصدق را به سمت وزارت خارجه 
منصــوب کــرد؛ جایي که نخســتین تقابــل او با دولت 
انگلیــس رقم خــورد. در دوران وزارت خارجه مصدق، 
انگلیسي ها مدعي شــدند به دلیل هزینه هایي که براي 
تشکیل پلیس جنوب انجام داده اند حدود دو میلیون لیره 
از دولت ایران طلب دارند. مصدق، نه تنها چنین ادعایي 
را مردود دانســت، بلکه انگلیســي ها را به اشــغالگري 
جزایــر ایراني مانند جزیره «لاوان» (که آن زمان «شــیخ 
شعیب» نام داشت) و ابوموسي متهم کرد. اهمیت این 
اعتراضات زماني مشخص مي شود که بدانیم در جریان 
مجادلات ارضي ایران با برخي کشــورهاي تازه تأسیس 
خلیج فــارس ماننــد امــارات، دولت ایران بــراي اثبات 
مالکیت خود بر جزایر خلیج فارس همواره به مستندات 
قانوني و شکواییه هاي دولت قاجار خطاب به اشغالگري 
انگلیسي ها اســتناد کرده است. به این ترتیب، مصدق، در 

نخســتین تقابل رودرروي خود با دولت انگلیس، نه تنها 
از ثروت هاي ملت ایران دفاع کرد، بلکه دست مایه هایي 
حقوقي براي تثبیت تمامیت ارضي کشور از خود برجاي 

گذاشت.
نخستین هشدار  جایگزیني مشروطه با استبداد

آذرماه ســال ۱۳۰۴ خورشــیدي، نقطه پایان سلسله 
قاجار بود. رضاخان سردارســپه، با ارائه ماده واحده اي به 
مجلس پنجم شــوراي ملي، خواســتار انقراض دودمان 
قاجار و خلع احمدشاه شد. ســیطره رضاخان بر فضاي 
سیاســي کشــور به گونه اي بود کــه از میــان ۸۵ نفر از 
نمایندگان حاضر در جلسه، تنها پنج نفر جرئت مخالفت 
به خــود دادند: حســن تقي زاده، حســین عــلاء، یحیي 
دولت آبادي، سیدحســن مدرس و البته محمد مصدق. 
مصــدق، در جریان نطق خــود ابتدا بــر کاردان نبودن و 
ضعف پادشاهان قاجار تأکید کرد تا نشان دهد مخالفتش 
از حب قاجاریه نیست: «اولا راجع  به  سلاطین  قاجار، بنده  
عرض  مي کنم  که  کاملا از آنها مأیوس  هستم ، زیرا در این  
مملکت  خدماتــي  نکرده اند که  بنده  بتوانم  این جا از آنها 
دفاع  کنم  و گمان  هم  نمي کنم  کسي  منکر این  باشد... بنده  
مدافع  این طور اشخاص  نیستم . بنده  مدافع  اشخاصي  که  
براي  وطن  خودشــان  کار نمي کنند و جرئت  و جســارت  
حفظ  مملکت شان  را نداشــته  باشند و در موقع  خوب  از 
مملکت  اســتفاده  بکنند و در موقع  بد از مملکت  غایب  
بشوند، نیستم». سپس، تلاش هاي رضاخان سردارسپه در 
بازگرداندن نظم و امنیت به کشــور را ستود تا نشان دهد 
نسبت به این خدمات ملي و میهني نیز بي تفاوت نیست: 
«این که  ایشــان  یك  خدماتي  به  مملکــت  کرده اند گمان  
نمي کنم  بر احدي  پوشــیده  باشد. وضعیت  این  مملکت  

وضعیتي  بود که  همه  مي دانیم  که  اگر کسي  مي خواست  
مســافرت  کند، اطمینان  نداشــت . یا اگر کسي  مالك  بود، 
امنیت  نداشــت  و اگر یك  دهي  داشــت ، بایستي  چند نفر 
تفنگچي  داشته  باشد تا بتواند محصول  خودش  را حفظ  
کند؛ ولي  ایشان  از وقتي  که  زمام  امور مملکت  را در دست  
گرفته اند، یك  خدماتي  نسبت  به  امنیت  مملکت  کرده اند 
که  گمان  نمي کنم  بر کسي  مستور باشد و البته  بنده  براي  
حفظ  خودم  و خانه  و کســان  و خویشــان  خودم  مشتاق  
و مایل  هستم  که  شــخص  رئیس الوزرا، رضاخان  پهلوي  
نام  در این  مملکت  باشــد؛ براي  این که  من  یك  نفر آدمي  
هستم  که  در این  مملکت  امنیت  و آسایش  مي خواهم  و 
حقیقت ، از پرتو وجود ایشان  ما در ظرف  این  دو سه  سال  
این طور چیزها را داشته ایم». و در نهایت، دلایل مخالفت 
خود را مطرح ســاخت که نشان از دغدغه آزادي خواهي 
و درک و بینش عمیق او نســبت به مفهوم مشروطیت و 
خطر استبداد داشت: «آقاي  رئیس الوزرا سلطان  مي شوند 
و مقام  سلطنت  را اشغال  مي کنند. آیا امروز در قرن  بیستم  
هیچ کس  مي تواند بگوید یك  مملکتي  که  مشروطه  است  
پادشاهش  هم  مســئول  است ؟... هیچ کس  چنین  حرفي  
نمي تواند بزند و اگر سیر قهقرایي  بکنیم  و بگوییم  پادشاه  
اســت ، رئیس الوزرا، حاکم  همه  چیز است ، این  ارتجاع  و 
اســتبداد صرف  اســت... امروز مملکت  با بعد از بیست  
ســال  و این  همــه  خونریزي ها مي خواهد ســیر قهقرایي  
بکنــد و مثل  زنگبار شــود که  گمان  نمي کنــم  در زنگبار 
هم  این طور باشــد که  یك  شخص  هم  پادشاه  باشد و هم  
مسئول  مملکت  باشد...». با این حال، هشدارهاي مصدق 
در نمایندگان مرعوب مجلس شوراي ملي کارگر نیفتاد و 

مشروطه ایراني به همان راهي رفت که مي دانیم.

نخستین جنبش خیاباني  در برابر کودتاي انتخاباتي
ســال ۱۳۲۸ و در جریان برگزاري انتخابات مجلس 
شــانزدهم شــوراي ملي، نگراني از مهندسي انتخابات 
از ســوی شــاه و دربار به اوج رســید. با همین دغدغه، 
مصدق در فراخواني از مردم خواست در برابر ساختمان 
مجلس دســت به تحصن بزنند. او فهرستي از اسامي را 
با خود حمل مي کرد که نشــان مــي داد از قبل مي داند 
قرار اســت چه کســاني پیروز انتخابات مهندسي شــده 
معرفي شــوند. تحصن ســه روز به طول انجامید و در 
نهایت نطفه تشــکیل «جبهه ملي ایران» بســته شــد. 
به این ترتیب، مصدق نخستین نقش آفریني خود در قامت 
یک مقام غیردولتي و غیرحکومتي را با اعتراض خیاباني 
به انتخابات فرمایشــي به رخ کشید تا نشان دهد بسیج 
عمومي نیز بخشي از شیوه سیاســت ورزي او را تشکیل 

مي دهد.
نخستین مدافع جامعه مدني

یکــي از اقدامــات بحث برانگیز مصــدق در دوران 
نخســت وزیري، لایحــه اختیــارات نخســت وزیر بــود؛ 
درخواســتي کــه بــر اســاس آن مصــدق از مجلس 
مي خواســت به دلیل شــرایط خطیر کشــور، مصوبات 
هیئت دولت او را به عنــوان تصمیمات قانوني مجلس 
به رسمیت بشناسند. بسیاري چنین درخواستي از سوی 
دولت را نشانه هایي از خوي دیکتاتوري مصدق و گرایش 
او به انحصار قدرت دانســته اند؛ اما دست کم یک نمونه 
از شــواهد تاریخي حکایتي دیگر دارد. در هفتم اســفند 
۱۳۳۱، دکتــر عبدالعلي لطفي، وزیر دادگســتري وقت، 
لایحه اســتقلال کانون وکلاي دادگستري را در ۲۳ ماده 
تنظیــم کرد و با توجــه به اختیارات دولــت، به امضاي 
شــخص مصدق رســاند. مصدق که خود تحصیل کرده 
علم حقــوق بود، با تصویب این لایحــه، امکان دخالت 
و نفــوذ دولتمردان در کانون وکلا را چنان مســدود کرد 
که این اســتقلال آهنین بعد از نیم قرن همچنان پابرجا 
مانده اســت. کافي است بدانیم در تمام این سال ها، چه 
تلاش هایــي براي نقض یا دورزدن اســتقلال کانون وکلا 
شــده تا دریابیم تفاوت دولتمردي که به دست خود به 
نهادهاي مدني قدرت اســتقلال مــي داد، با دولتمردان 

تمامیت خواه در چیست؟
«مخالفت  مصــدق با کودتــا» بعدهــا در ماجرای 
توقیــف کودتاچیان ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ تکرار شــد؛ «تقابل 
با انگلیســی ها» در جریان ملی شدن صنعت نفت و رد 
پیشنهادات زیاده خواهانه آنان، «مخالفت با استبداد» در 
تقابل با سیطره شــاه بر نیروهای مسلح و مقاومتش در 
برابر «مهندســی انتخابات» با ابطال انتخابات مخدوش 
مجلــس هفدهم. در نهایت، او ســوار بر دوش جامعه 
مدنی به تاریخ پیوســت تــا برای ابد رهبــر ملی گرایان 

آزادی خواه ایران باقی بماند.

نگاهي به زندگي سیاسي پیشواي نهضت ملي در سالگرد درگذشت

مصدق منهاي نفت

ایرنا: دادســتان تهــران مطالبه جدي مردم از دســتگاه 
قضائــي مبني بــر برگــزاري محاکمــه ســریع و علني 
آشــوبگران خیابان پاســداران را انتظاري بجا دانست و 
گفت: پرونده هاي این دســته از متهمان بــه زودي پایان 
مي یابد. عباس جعفري دولت آبادي در بیســت ونهمین 
جلسه شــوراي معاونان دادسراي تهران درباره موضوع 
آشــوب هاي منطقه پاســداران تهران افزود: ریشــه این 
آشوب ها به گذشته و دو اتفاق قبلي شامل تجمع گروهي 
از یکي فرقه خاص مقابل زنــدان اوین و اجتماع آنها در 
منطقه پاســداران بازمي گردد که تجمــع مقابل اوین با 
آشوب هاي دي ماه امســال تلاقي زماني داشت. او ادامه 
داد: با تدبیر وزارت کشــور و همــکاري نهادهاي امنیتي 
و پلیــس با عوامل دو حادثه قبلي مدارا شــد و با توجه 
به هم زماني این اتفاقات با ســالروز پیروزي انقلاب، تدبیر 
بــر این بود که تا حــد امکان درگیــري رخ ندهد، اما این 
برخورد همراه با مدارا موجب افزایش جســارت افرادي 
شــد. دادســتان تهران درباره علت درگیري آشــوبگران 
منطقه پاسداران با پلیس، به دستگیري یکي از این افراد 
توســط پلیس اشاره کرد که بهانه اي براي تجمع آنان در 
منطقه و ارتکاب برخي جرائم و جنایات ازجمله شهادت 
ســه مأمور نیروي انتظامي شد و دراین باره گفت: رویکرد 
ابتدایــي پلیس در مقابل این افراد مدارا بود؛ چون پلیس 
قدرت مقابله را داشت؛ لذا پس از تصمیم شوراي تأمین 
بر برخورد با اقدامات مجرمانه این افراد، ظرف زمان کمي 
متهمان دســتگیر شدند. او با اشاره به اقدامات دادسراي 
تهران درمورد آشوب های  منطقه پاسداران و ضمن تشکر 
از مددي و امین  ناصري دو نفر از معاونان دادسراي تهران 
به لحاظ حضور در صحنه و مدیریت وضعیت، عملکرد 
دادستاني در مدیریت این حادثه را تجربه اي مفید خواند 
که بــراي رویدادهاي مشــابه قابل بهره برداري اســت. 
جعفري دولت آبادي گفــت: حجم ناامني حاصل از این 
حادثه، برخورد قاطع و سریع دادستاني را مي طلبید و لذا 
فرداي آن روز هفت معاون دادســتان و ۳۰ قاضي بسیج 
شدند که تحقیق از کلیه متهمان و تعیین تکلیف آنها را 

در همان روز به دنبال داشت.
انجام تحقیقات از متهمان

دادســتان تهران با اشاره به برگزاري جلسات متعدد 
بــا پلیس و نهادهــاي امنیتي و همچنیــن پیگیري هاي 
دادســتاني تهران براي سرعت بخشــیدن به تحقیقات، 
دربــاره نتیجه ایــن پیگیري ها گفــت: تحقیقات پلیس 
ظــرف روزهاي اخیر به پایان رســیده و وزارت اطلاعات 
نیز در حال انجــام تحقیقات تکمیلي اســت. جعفري 
دولت آبادي اقدام دیگر دادســتاني تهــران در مدیریت 
پرونده ناآرامي های پاســداران را حضور یکي از معاونان 
خــود در بیمارســتان هاي اطراف به منظور شناســایي 
مجروحان حادثه اعم از مردم عادي، مأموران و متهمان 
اعلام کرد و افزود: این اقدام موجب شــد رقم دقیقي از 

مجروحان حادثه و وضعیت آنها به دست آید.

اعلام شکایت مالکان منازل منطقه پاسداران
دادســتان تهران همچنین از اعزام یکــي از معاونان 
دادســرا به منطقه پاسداران براي ارزیابي میزان خسارات 
وارده به مردمي که آشــوبگران در جریان تعقیب پلیس 
و پیش از آن به منازل آنها وارد شــده بودند، خبر داد که 
منتهي به ارائه شــکوائیه از ســوي برخي مالکان منازل 
به دادســتاني تهران شــد. جعفري دولت آبادي از دیگر 
اقدامات دادسرا دراین خصوص را بازدیدهاي مکرر قضات 
ناظر از زندان عنوان و اظهار کرد: شــب اول حادثه، ســه 
نفر از سرپرستان دوایر نظارت تا ساعت سه ونیم نیمه شب 
با متهمان ملاقات کردند. روز پنجشــنبه (۱۳۹۶/۱۲/۳) 
دادســتان تهران در زندان حضور یافــت و پس از آن نیز 
بازدیــد قضــات ناظر از متهمــان به طور منظــم انجام 
مي شود؛ ضمن اینکه در جهت حفظ حقوق متهمان به 
تمام خانواده ها اطلاع رســاني شده و مساعدت هاي لازم 
به متهمان مورد توجه قرار گرفته است. او مطالبه جدي 
مردم از دســتگاه قضائي درباره متهمان پرونده آشــوب 
در منطقه پاســداران را محاکمه ســریع و علني متهمان 
دانســت و این مطالبه را از آن جهــت که عده اي جرئت 
یافته انــد در پایتخت بــه مردم و مأمــوران حمله کنند، 
انتظاري بجا دانست و افزود: البته چنین جسارتي ناشي از 
ضعف دستگاه هاي امنیتي و انتظامي نبوده، بلکه ریشه 
در تصمیم شــوراي تأمین دائر بر جلوگیــري از درگیري 
داشــته اســت؛ اما آنجا که به ارتکاب جنایت تبدیل  شد، 
برخــورد جدي ضرورت یافت. دادســتان تهران با اظهار 
امیدواري مبني بر اینکه تحقیقات پرونده هاي این دســته 
از متهمان به زودي پایان یابد، از معاونان دادسرا خواست 
در این رابطه به قضات دادسراي شهید مقدس مساعدت 
کنند تا پرونده هاي معد محاکمه به دادگاه ارســال شود. 
جعفري دولت آبــادي وجود امنیت براي مردم را به مثابه 
هوا حیاتي دانســت و تســریع در محاکمه را زمینه ســاز 
بازگشت امنیت به شــمار آورد و ضمن تشکر از «محمد 
شهریاري»، سرپرســت دادســراي جنایي که در اقدامي 
جهادي ظــرف ۴۸ ســاعت تحقیقات پرونده شــهادت 
مأموران ناجا در کلانتري پاســداران را به سرانجام رساند 
و پرونده را با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارسال کرده 
اســت، گفت: تحقیقات دادســتاني تعطیل بردار نیست 
و باید بســیجي وار خدمت کــرد و معاوناني که این گونه 
جهادي کار مي کنند قابل قدرداني هستند. دادستان تهران 
با اشــاره به برنامه ریزي دادسراي تهران از ارسال حداقل 
۲۰ پرونده اتهامي به دادگاه ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد و 
با اعلام اینکه دادستاني در مقابل آزمون بزرگي قرار گرفته 
است و اگرچه آشــوب هاي فتنه سال ۱۳۸۸ را پشت سر 
گذاشــته ایم؛ اما در این حد نبود که منطقه اي از شهر به 
ناامني کشیده شود و به مأموران ناجا به طرز وحشیانه اي 
حمله شــود، افزود: ســرعت و قاطعیت در برنامه کاري 
دادستاني اســت و در عین حال معتقد به رعایت حقوق 

متهمان هستیم؛ اگرچه که  مرتکب جنایت شده اند.

دادستان تهران:
دادگاه متهمان خیابان پاسداران علنی برگزار می شود

آرمان امیري


